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  :چكيده◄

هـاي  نحله تريناز غني  -اخلاقي آن  هاي ارزشي و   به دليل مايه   -تصوف شك عرفان و  بي

قـدرت  . عهـده دارد   است كه بيشترين رسالت را در ابلاغ پيام باطني ديـن بـر             فكري بشر 

يـاراي    اسلامي به حدي است كه كـسي را         در جامعة  هاي عرفاني عمق نفوذ انديشه   و تأثير

  در دايـرة   )مفـاهيم تجريـدي   (نيست؛ اما از آنجا كه مفاهيم كشف و شهودي عرفا         آن   انكار

براي . است »لفظ در معنا هميشه نارسان    «به قول مولانا     و گنجدالفاظ نمي  محدود واژگان و  

هـاي زبـان    ظرفيـت  گيـري از فنـون هنـري و       اي جز بهره  نارسايي چاره  رفع چنين تنگنا و   

 امكانات زباني چون تشبيه، مجاز،     گيري از ن اغلب عرفا با بهره    وجود ندارد؛ بنابراي   شاعرانه

در اين ميان اسـتفاده از  . به بروز تجارب شخصي خويش روي آوردند    استعاره، ايهام و نماد   

هاي شخصي بسيار قابل توجه اسـت       در وصف عواطف نفساني و دريافت      هاي رنگ نمادواژه

ها در بيـان    به نقش سمبوليك رنگ    ين مقاله ا. كه به اين مهم كمتر توجه شده است       درحالي

كـه تـا حـدي افـق ديـد          هاي شخصي عرفا پرداخته، بـه اميـد آن        تجربه كيفيات نفساني و  

هاي هدفمند عرفا وسعت بخشد يا به آنان در كـشف راز و             گزينيمخاطبان را نسبت به واژه    

  .رمز آن واژگان در آثار عرفاني ياري نمايد

  : ها  كليدواژه◄

  .هاي رنگ، عرفان و تصوفنمادگرايي عرفاني، نمادواژه رنگ، نور، 
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  مقدمه

، معرفت عرفاني است؛ معرفتي     )epistomology(شناسيهاي معرفت  از مقوله  يكي
كه به دليل برخورداري از يك فـضاي ذوقـي و عـاطفي، كـه جولانگـاه تجـارب                   

گاه ويژه آن اين بيگانگي به  . نمايدشخصي است، براي مخاطب، غريب و بيگانه مي       
تـر  تر و برجـسته   كه شناخت عرفاني بخواهد، شكل مكتوب به خود بگيرد، افزون         

شود؛ زيرا واژگان بشري، توانايي نمايش چنين معرفتـي، كـه بـا ذوق آميختـه                مي
  :سخنان شيخ شبستري مؤيد همين ادعاست. شده، ندارند

  يتلفظ غا او را جا بيند مرــك     نهايت عنيـــم المــع داردــن
  را او يابد فظيـل بيرـجا تعـــك     هر آن معنا كه شد از ذوق پيدا

   )97مجموعه آثار شبستري، ص(
اساساً تبيينِ علميِ معرفتي كه عقل فلسفي از دريافـت آن عـاجز اسـت و بـا                   

 بيـان  ) making different(سـاز شهود عرفاني ميسر و بـا زبـان هنجـارگريز و بيگانـه    
هاي حسي، دشوار و بيانش     بودن از دايرة حواس و تجربه     شود؛ به سبب بيرون      مي

هـاي رمـزي در ادب فارسـي،        رمـز و داسـتان    .(آفرين است به همان اندازه مشكل   
  ) 36-35ص

معرفـت قلبـي و شـهودي عرفـا،           توجه به سخنان امام محمد غزالـي دربـارة        
 گمان مبـر كـه روزن دل بـه        «: كندتر مي روشن دشواري تعريف چنين شناختي را    

مرگ گشاده نگردد كه ايـن چنـين نيـست، بلكـه اگـر در               خواب و بي  ملكوت بي 
بيداري كسي خويـشتن را رياضـت كنـد و دل را از دسـت غـضب و شـهوت و                     
اخلاق بد اين جهان بيرون كند و جاي خالي بنشيند و چشم فراز كنـد و حـواس                  

 بـر دوام    را معطّل كند و دل را با عالم ملكـوت مناسـبت دهـد، بـدان كـه االله االله                   
خبر شـود و از همـه        تا چنان شود كه از خويشتن بي       - به دل نه به زبان     -گويد مي

چـون چنـين    . خبر شود و از هيچ چيز خبر ندارد مگر از خداي عزّ و جل             عالم بي 
شود، اگرچه بيدار بود، آن روزن گشاده شود و آنچه در خواب بينند ديگران، وي               

هـاي نيكـو وي را پديـدار آيـد و           ر صـورت  در بيداري بيند و ارواح فرشـتگان د       
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ها يابـد و مـددها گيـرد و ملكـوت زمـين             پيمبران را ديدن گيرد و از ايشان فايده       
  ) 23كيمياي سعادت، ص(».وآسمان به وي نمايند

 ارتبـاطي ياكوبـسن تبيـين       يـة اگر بخواهيم كاركرد زبان عرفاني را مطابق نظر        
. ا محدود به نقش عاطفي و هنري بـدانيم        نماييم، بايد رويكرد ارتباطي اين زبان ر      

اكوبسن يك فرايند ارتباطي را متشكل از شش جزء مخاطب، گوينده، موضـوع،             ي
كه پيام متوجه كدام يـك از ايـن         و بر اساس اين    پيام، مجراي ارتباط و رمز دانسته     

  :شش جزء است، شش نقش براي زبان قائل شده است
ن ارتباط، گوينده يا مـنِ      يدر ا .  است كه ناظر به سوي گوينده    : نقش عاطفي . 1

گويد؛ خواه حقيقتـاً آن احـساسات     ضمني از عواطف و احساسات خود سخن مي       
  .را داشته باشد و خواه وانمود كند كه چنين احساسي دارد

  .ا گيرنده باشديزماني است كه پيام متوجه مخاطب : نقش ترغيبي. 2
. ه سوي موضـوع پيـام اسـت       گيري پيام ب  در اين نقش جهت   : نقش ارجاعي . 3

كاركرد ارجاعي به بافت ارتباط، توجه دارد و از رهگذر همين كاركرد اسـت كـه                
  .ها به كدام معني اشاره دارندفهميم واژهمي

 ،در اين حالت  . گيري پيام به سوي رمز باشد     گاه كه جهت  آن: نقش فرازباني . 4
گان مورد اسـتفاده شـرح      رود و واژ  زبان براي صحبت دربارة خود زبان به كار مي        

 .شودداده مي
آيـد كـه پيـام بـه سـوي مجـراي            زماني به وجود مي   : سخنينقش همدلي يا هم   . 5

هـا ايـن اسـت كـه ارتبـاط          بنا به گفتـه ياكوبـسن، هـدف برخـي پيـام           . ارتباطي باشد 

به عبارت ديگـر در ايـن       . برقراركنند، موجب ادامه ارتباط شوند يا ارتباط را قطع كنند         

 .شودتر از معنايي است كه رد و بدل ميتباط، نفس برقراري و حفظ ارتباط مهمنوع ار

در اين نقش جهت پيام بـه سـوي خـود پيـام اسـت و                : نقش ادبي يا هنري   . 6
 30هاي ادبي معاصر، ص   دانشنامة نظريه .(نفسه خود پيام كانون توجه قرار دارد       في

  )34-1/30شناسي به ادبيات،و از زبان
و تأكيد عارف بـه     ) conative(توجهي عرفا به نقش ترغيبي پيام     روشن است بي   
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دركنـار باورمنـدي بـه محـدوديت و         ) emotive(هاي شخصي و نقش عاطفي    تجربه
ناتواني الفاظ در تشريح و توصيف مكاشفات روحاني و حال و هـواي درونـي و                

، غيـر قابـل انتقـال بـودن و تكرارناپـذيري تجـارب روحـي و عرفـاني،                   يماوراي
هاي محور گزينشي يـا جانـشيني زبـان را در جهـت             رورت استفاده از ظرفيت   ض

گيـري از زبـان     هاي زباني، بهـره   كي از اين ظرفيت   ي. سازدارتقاي الفاظ آشكار مي   
افزايــي و اوج قاعــده در ايــن ديــدگاه، نمــادپردازي. اســتعاري و نمــادين اســت

ز سوي عرفاسـت كـه      فنوني ا  ابي به چنين  يهاي زباني است و دست    هنجارگريزي
نگــاه هنــري و «آنــان را قــادر ســاخته نــه تنهــا خــود، ديگــران را نيــز در برابــر  

قرار دهنـد و بـا       ) 34و15صور خيال در شعر فارسي، ص       (»شناسانه به دين   جمال
انگيـز عرفـا بـا      گمان به همين دليل، يعني رفتار شگفت      بي. خويش شريك سازند  

) 25همـان، ص  ( »عبـور از روي ديـوار گرامـر       «زبان، و عملكرد هنرمندانه آنان با       
 ـ     ترين تجربه براي تصوير پيچيده    درمانـدگي و تحيـر      ةهاي روحـاني خـويش، ماي

شخـصي   گردد و شناسايي تجارب و احـوال      خوانندگان در برابر متون عرفاني مي     
شود، لاي آثار ناپديد مي   اي كه در لابه   ا نويسنده يعارف را همچون عقايد آفريننده      

  .1كند ميدشوار

  هاي رنگ در نگرش عرفانيهاي نمادواژهسرچشمه. 1

هـا و  ترين خصيصة ذاتي انسان، تأثر و انفعال نفساني در مقابل زيبايي   برجسته
شك تأثيرگـذارترين عنـصر ايـن پديـده رنـگ           و بي  انگيز آفرينش است  مناظر دل 

 و  زاهـا وحـشت   اي كه تجسم جهان طبيعـت بـدون حـضور رنـگ           است، به گونه  
شايد اولين ويژگي هر شيء كه باعث جلب توجه هر موجـود            . نمايدآور مي ملال
ايـن ماهيـت   . شود، رنـگ آن شـيء باشـد        به آن مي   - به خصوص انسان   -ايزنده

هاسـت؛ بنـابراين     قوي در كاربرد آگاهانه يا ناآگاهانه از آن        يها عامل ديداري رنگ 
 از واقعيت داشـته اسـت و در طـول           اي معنايي فراتر  ها براي هر فرد يا قبيله     رنگ

ادآور بوداسـت،   ي ـكه  زمان نيز خواهد داشت؛ مثلاً هندوان رنگ زرد را به دليل آن           
وري و  رنـگ بهـره   .(داننـد شمرند وآن رنگ را نماد مقدسات خود مـي        مقدس مي 
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يا رنگ آبي براي يك مسيحي يادآور پـاكي و تقـدس حـضرت              ) 19نوآوري، ص 
  .است) س(مريم

ر تقدمي دليل بر تفضّل نيست، اين قاعده در مورد رنگ چندان صدق              گرچه ه 
برجستگي رنگ درحوزة محسوسات بشري خاصيت تأثيرگذاري بيش از         . كندنمي

اي در القـاي    كننـده نقـش تعيـين    اي كه همواره  حدي به آن بخشيده است، به گونه      
گـر  ش جلـوه اين خصيصه در آثار هنري، بـيش از پـي  . مفاهيم و معاني داشته است    

هنرمند نيز در درجة اول براي توصيف يك چيـز بـه رنـگ آن توجـه دارد؛                  . است
بـه ظـاهر هرچـه از عـالم         . چراكه رنگ عامل اساسي در نوع نگـرش فـرد اسـت           

ها كم شود،   محسوسات به سوي معقولات پيش رويم، بايد از گسترة كاركرد رنگ          
نگـاهي بـه    . كاهداي مي  نظريه اما توجه به تصاوير هنرمندانه عرفا، از قدرت چنين        

ها از اين ديدگاه، مبين اين مدعاست؛ همچنان كه تلاش          متون عرفاني و بررسي آن    
همين كـاربرد چـشمگير     . نمايدما در اين مقاله خود بر صحت اين قضيه تأكيد مي          

هـا و تجـارب روحـاني و        ها در زنجيرة گفتار صوفيانه در خلال تبيين انديشه        رنگ
پردازان عارف بر نقش سـمبوليك رنـگ در بـازگو           يد برخي از نظريه   عاطفي و تأك  

  .انگيزة اصلي ورود ما به اين عرصه شده است كردن اوصاف و احوال عرفا،
گونه كه اشاره شد، تأكيد عرفا بـر اسـتفاده ديگرگونـه از واژگـان بـراي                 همان

دازنـد و بـا     اي چنـگ ان    ماده، آنان را برآن داشته به هر واژه        ينمايش جهان ماورا  
بسط آن در قالب استعاره و نماد از دايرة محدود واژگاني گسترة عظيمي از معاني               

 اسـتفاده آنـان از      ةتوان در نحـو   كي از اين تصرفات صوفيانه را مي      ي. ايجاد نمايند 
  .وجو كردهاي مربوط به رنگ جستواژه

افيـايي،  هاي نمادين رنگ به عوامل مختلفي چون تـأثير محـيط جغر      گرچه زمينه 
بـستگي دارد،   ... اي و هاي ديني، اسطوره  فرهنگي، حالات و خصايص روحي، آموزه     

هاي ديني و تأثير تجارب روحـي و عـاطفي در نـوع نگـرش عرفـاني و                  نقش آموزه 
عالم عرفـان عرصـة     . گزينش واژگاني، از عمق و برجستگي بيشتري برخوردار است        

برخـورداري از   . پارادوكسيكال دارد  يتجليّ اضداد است و ساختار زبان عرفاني مبنا       
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 انديشه و معاني در     يبر دنيا ) ديناميك(چنين فضايي، منجر به حاكميت گفتماني پويا      
روشن است كـه مـؤثرترين عنـصر ايجادكننـدة چنـين            . عرفان و تصوف شده است    

فضايي، نماد است؛ بنابراين استفاده از زبان رمزي در بيان مفاهيم ناگفتني، كه متعلقّ              
خودي و ضمير ناخودآگاه عارف     يه عوالم نفساني و هيجانات ناشي از استغراق و ب         ب

پس بـه ايـن     . شوداست، بهترين و گوياترين حالت ممكن براي عارف محسوب مي         
هر كوشش كه براي تعبير ظواهر تصوف به كار رود با شكست مواجه خواهد              «دليل  

ت و كلمات ما قـدرت  هاي شخصي اسشد؛ حالات تصوف، حدسي، نفسي و تجربه   
ها را ندارد؛ زيرا زبان، مولود تجربه است و براي تجربة صوفيانه، زبـاني كـه                بيان آن 

رو صوفيه همين لغات شايع را به       ازاين. بتواند روشنگر ماهيت آن باشد وجود ندارد      
جاسـت  اند و از ايـن    ها داده  خارج از قدرت اين الفاظ به آن       يااند و معاني  كار گرفته 

رسـيدند، مهـر     مشايخ صوفيه چون به برخي از حالات خـاص مـي           غالباًبينيم  ميكه  
اند، بالاتر از هر تعبيـر و تـصويري       زدند؛ زيرا معتقدند آنچه يافته    خاموشي بر لب مي   

  )44هاي رمزي در ادب فارسي، صرمز و داستان(».است
رنگ يكي از آن واژگان شايع اسـت كـه بـرخلاف اغلـب واژگـان، ظرفيـت                   
نظيري در  بيش از اندازه دارد و فرصت و قدرت بي         پذيري و تصويرگري  ترشگس

در محورهـاي افقـي و    بنـابراين، اگـر از كـاركرد رنـگ    . گذارداختيار صوفيان مي  
 كه پرداختن به آن ازمجال ايـن مقالـه          -عمودي صور خيال آثار عرفاني درگذريم     

ه رمزناكانه آثار صـوفيه      و تنها به نظرگا    -طلبدبيرون است وخود فرصتي ديگر مي     
 ها را به رنـگ    توان نحوة نگرش نمادين آن    م، مي يها توجه كن  نسبت به مقولة رنگ   

  :مبتني بر دو حوزة ذيل دانست
و در حالت آگـاهي و       عني زماني كه صوفي با فراغ بال      يحوزة خودآگاهي؛   . 1

 پـردازي اسـت، در تـشريح و تعلـيم         هوشياري، كه لازمة نگارش علمي و نظريـه       
 )عرفان نظري.(كوشداحوال و افكار عارفانه مي

گاه كه عارف مستغرق ضمير ناخودآگاه است و در          حوزة استغراق؛ يعني آن    .2
غلبگي شوق و ذوق مكاشفه و طي مراتب سلوك از سر حيرت و تنگنـاي زبـاني                 
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 )عرفان عملي.(دهدكند و غالباً بوي شطح و طامات ميايراد مي

ت به عالم طبيعت و محسوسات، اصولاً بينشي است         بينش صوفيه نسب  «گرچه   
رمز در آثـار      اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه         )70همان، ص (»مبتني بر رمز  

اي وراي معـاني ظـاهري اشـاره دارد و مـا نيـز در               به هر علامت و نـشانه      صوفيه
بـه  هايمان ممكن است گاه پاي از دايره تعريف بلاغي نماد بيـرون نهـيم و             تحليل

  .نماد، با همان گستردگي نگاه عرفا نظر افكنيم

  رنگ و مفاهيم نمادين آن در عرفان. 2 

 لغـت در زمينـه      ةاز نظر دايـر   «ويژه ادبيات عرفاني     ادبيات كلاسيك فارسي به   
رنگ چندان گسترده نيست يا بهتر بگوييم زبان و ادب پارسي چنين اسـت؛ زيـرا                

 مورد استفاده قـرار نگرفتـه       يم در متون ادب    رايج در زبان مرد    يهابسياري از رنگ  
اي در  تـازه  اند؛ يعني چون كمتر رنـگ     ها ثابت بوده  در روزگار گذشته رنگ   . است

 ةشده است، اهل زبان نيازي به توسعه داير       زندگي و مواد موجود زندگي ظاهر مي      
گذشـت تـا    هـا مـي   ها و قرن  اند، سال كردهلغوي خود در مورد رنگ احساس نمي      

هاي موجود در زبان افزوده     اي يا تركيبي خاص به وجود آيد و رنگي بر رنگ          ماده
شود، از ايـن روي مـسئله رنـگ در ادب فارسـي تحـولات بـسياري نديـده ودر                    

هـا دگرگـوني نيافتـه      هاي مختلف دايرة لغوي زبان شاعران در حـوزة رنـگ           دوره
  )268-267 صصور خيال در شعر فارسي،(».است
هـاي  با ماده » رنگ« كه در تعابير عرفاني معمولاً خود واژه         بايد در نظر داشت    

بـا رنـگ بـه      ... و» بـين رنگ«،  »آميزرنگ«،  »رنگين«،  »رنگارنگ«اشتقاقي آن چون    
معني لون تفاوت ماهوي دارد و همواره نماد زخارف دنيوي و مصاديق آن اسـت               

  :ستاي از معاني و تعابير منفي و تحقيرآميز همراه او اغلب با هاله
  ان رنگي و بويي پيش گير ــچون زنـا برو همــي

  يا چو مردان اندرآي و گوي در ميدان فكن
   )484ديوان اشعار سنايي، ص(
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  زان كه در كوي عشق و وحدت و هنگ
  گــارد رنــمتي نيــن قيــش از ايــيـب

  )182همان، ص(
  ن داردـگ بيــم رنـــم چشــرلاج  نفس توست آن كه كفر و دين دارد

  )112همان، ص(
 عرفا به دليـل چنـين برداشـت يـا معنـايي كـه از واژه رنـگ در نظـر دارنـد،                      

  :دانندها ميرا اساس رنگ) يتعلقّبي(رنگي بي
  هاها باشد اصول جنگحيله    هارنگي اصول رنگهست بي

  )6/136مثنوي، (

اين اساس و از منظر چنين نگاهي، رنگ گاه ابزار فريب ابليس و رمز شهوت                بر
ابلـيس بـر    «:  آورده است  القلوبقوتكه ابوطالب مكي در كتاب      گيرد؛ چنان قرار مي 

چـون يحيـي از    . خود داشت   رنگين بر  يهايحيي پيامبر ظاهر شد در حالي كه آويزه       
  )48ص(».ها شهوت آدميان استها پرسيد، ابليس پاسخ داد كه اينآن آويزه

اش سـخن   در معنـاي امـروزي    بنابراين هرگاه كه عرفا بخواهند دربارة رنـگ          
هـايي چـون سـفيد،      دهند و بـا صـفت     بگويند، غالباً واژة نور را موصوف قرار مي       

كنند؛ يا بنا بـر قاعـدة دسـتوري، صـفت را            سرخ، كبود، سياه و امثال آن همراه مي       
راننـد؛ پـس    ها سـخن مـي    دهند و به تنهايي از آن رنگ      جانشين موصوف قرار مي   
در معنـاي   » رنـگ «لباً معنـاي مثبـت دارد و بـه مفهـوم            آنچه در نظرگاه عارف غا    

  :ابيات مولانا مؤيد همين مدعاست. 2است» نور«  واژة ،باشدتر ميامروزي، نزديك
    

  
  
  
  

ــزا درد را  ــود بيفــــ  در درون خــــ
ــور را  ــرخ و ب ــبز و س ــي س ــي ببين  ك
 ليك چون در رنگ گم شد هوش تـو        

 هـا مـستور بـود     چونكه شب آن رنگ   
ــي  ــگ ب ــد رن ــست دي ــرني ــور ب  ونن

  

  

 تـــا ببينـــي ســـرخ و ســـبز و زرد را
ــور را  ــيش از ايــن ســه ن ــا نبينــي پ  ت

 هـا روپـوش تـو     شد ز نـور آن رنـگ      
 پس بديـدي ديـد رنـگ از نـور بـود           
ــدرون  ــال انـ ــگ خيـ ــين رنـ  همچنـ

  

  )1126-1/1122مثنوي،(
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هاي صوفيانه، تـأثير    در انديشه » نور«ترين عامل بازتاب مثبت واژة      گويا اصلي  
و برخـي سـخنان     ) 35/نـور (»ضر الاَ  و مواتِ الس  نور االلهُ«هاي قرآني چون    مايهبن

. اسـت ) 113احاديث مثنـوي، ص   (»اول ما خلق االله نوري    «مانند  ) ص(پيامبر اعظم 
تعابيري كه اساس فلسفة اشراق، كه تركيبي از فلسفه و عرفـان اسـت، محـسوب                

ركات و حـالات سـالكان ناشـي        اي كه در انديشة اشراقي تمام ح      گونهبه. شودمي
نخـستين  «: كه سـهروردي اشـاره داشـته      ازتابش نور و پرتو نورالانوار است؛ چنان      

شود، نوري مجرد واحد بود و امتياز اين نور         موجودي كه از نورالانوار حاصل مي     
تي ظلماني كه خود مستفاد از نورالانـوار باشـد، نبـود تـا              ئمجرد از نور انوار به هي     

  )227، صالاشراقحكمة(».ت در ذات نورالانوار لازم آيدتعدد جها
  نور سفيد . 1-2

است كه به    هاي نوري، نور سفيد   در ديدگاه عرفا سرسلسله و منشأ همة طيف       
هاي مختلف رنگين، كه پرتوهايي از وجودند، نوعي همان نورالانوار است و طيف

تـر اسـت     صفا نزديك  الجمله رنگي كه به بساطت و     و في «. شوداز آن منشعب مي   
هاسـت و صـورت و فطـرت        اولي باشد و آن رنگ سپيد است كه قابل همة رنگ          

. داننـد عرفا اين رنگ را منتسب بـه خـدا مـي          ) 35اورادالاحباب، ص (».اصل دارد 
وليـد  [وي«: كه در سخنان ذوالنون مصري به روشني بدان اشاره شـده اسـت            چنان

اي ديـدم سـياه،      گفت كه در باديه زنگـي     يكه ذوالنون م  ": گويد] ابن عبداالله السقا  
قـت  ياالله را ياد كرد در حق       ذوالنون گويد هر كه    ".هرگه كه االله گفتي، سپيد شدي     

  )33الانس، صنفحات(».صفت وي جدا گردد
به خداونـد، تـأويلي دينـي و        ) سپيد(عرفاي اسلامي به دليل انتساب اين رنگ       

بدان كه رنـگ بيـاض      «: اند اسلام دانسته  اند و آن را نشانه و رمز      عقيدتي ارائه داده  
دليل اسلام و ايمان و توحيد است و سواد، ضد اوسـت و دليـل كفـر و شـرك و                     

  )42همان، ص(».شك است
را نيز ) عقل اول(ترديد با تكيه بر همين نگرش است كه اولين آفريده خداوند     بي 

: داننـد د مـي  واسـطگي واجـد و موج ـ     كنند وآن را نشانه بي    با نور سفيد توصيف مي    

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


  

   
   مطالعات عرفاني

  هشتمشماره  
 192  87  پاييز و زمستان

البيضاء هي العقـل الاول، بـه       ةالدر: كه كلام مجيد، بدين ناطق است در قول او        چنان«
 ".البيضاء و اول ما خلـق االله العقـل        ةاول ما خلق االله در    ": فرمايدقول حضرت كه مي   

عني مثال، لوني   ياهل تحقيق دانند و بينند كه عقول و ارواح و نفوس را در آن عالم،                
كـه آنچـه روشـن اسـت، آن را بـه            البيضا گويند از آن   ة از اين جهت در    ليكن. نيست

سفيدي نسبت دهند وآن چه تاريك باشد به سياهي و در اشياي صـوري و معنـوي،                 
هرچند حجاب كمتر بود، نور بيشتر است و هرچند حجاب و جهـل بـيش، ظلمـت                 

 امكـان  ك حكـم از احكـام   يو عقل اول نظر بدين كه او اول ممكنات است و            . بيش
آيد و موقوف نيست فيض وجودي بر غير حق سـبحانه، پـس             بيش، بدو صادق نمي   

پس بياض يعني عـدم واسـطه       . سواديه وسايط كه ظلمت حجاب است، او را نباشد        
  )96الصوفيه، صاصطلاحات(».ميان او و موجد او ثابت شد

م  در سمبوليـس   -هاي رنگي  همانند همه طيف   -اما بيشترين كاركرد نور سفيد     
 شك در هيچ كجاي آثار عرفاني جز در       بي. ابديهاي صوفيان تجلّي مي   رنگِ خرقه 

ها سخن به ميـان     گونه گسترده و مبسوط از رنگ     ها اين هنگام تبيين و تعليل خرقه    
اهميت اين قضيه به حدي است كه تقريبـاً كمتـر           . نيامده و رمزگشايي نشده است    

 بـه .  كرد كه خالي از اين موضـوع باشـد         توان مشاهده اثري از آثار صوفيانه را مي     
چون باخرزي و عزالدين محمود كاشاني قسمتي        اي كه برخي از نويسندگان    گونه

هاي آن اختصاص از كتاب خويش را مستقيم يا غيرمستقيم به مسئله خرقه و رنگ
كتابي مستقل براي تـشريح ايـن موضـوع تحريـر            ،دادند و برخي چون هجويري    

  . 3اندكرده
ترين سند بـراي نمـايش و معرفـي          رمز هويت صوفي است، لذا روشن      خرقه،

هـاي صـوفيه سـه رنـگ        رنگ اصلي خرقـه   «البته  . حالات و مقام هر صوفي است     
جوزي مايـة    سياه و سفيد و ملمع و همين سه رنگ به گفته ابن           : بيشتر نبوده است  

 در رنگ   طلبيها و تنوع  شهرت و شهوت بوده است، در قرون بعد دايره اين رنگ          
 ) 462تعليقات اسرارالتوحيد، ص(».خرقه بسيار افزايش يافته است

: البته اختيار پوشيدن خرقه وگزينش رنگ آن بـه عهـدة پيـر يـا شـيخ اسـت                   
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اختيار خرقه ملون به جهت صلاحيت قبول اوساخ و تفريغ خاطر اهل معـاملات              «
آن از جملـه    و مراقبات از اهتمام به محافظـت جامـه سـپيد و اشـتغال بـه غـسل                   

؛ زيرا در ديدگاه شـيخ، خرقـه        )151الهدايه، ص مصباح(».مستحسنات مشايخ است  
خرقه صورت ظل ولايت شيخ است كه       «: پذيري صوفي است  نمودار ميزان ولايت  

: كـه در حـديث آمـده      چنان بر وجود مريد افتد و شيطان از ظل اهل ولايت برمد؛          
  )149همان، ص(»ان الشيطان ليفرّ من ظلّ عمر«

پير تشخيص دهد كه رنگ خرقه با تجربة سـلوك صـوفي يكـسان               لذا هرگاه  
كند و رنگي ديگر متناسـب بـا آن حـال و وقـت              نباشد، او را از پوشيدن نهي مي      

 :پوشاند؛ زيرا به عقيدة آنان رنگ خرقه مبين حالات و مقامات سـالكان اسـت               مي
 رنگي و صـورتي     گوييم كه صورت درويش بايد كه مناسب سيرت او باشد، اگر          «

پـس بايـد كـه رنـگ و         . اي از نفـاق باشـد     گيرد كه حقيقت آن در وي نبود شعبه       
  )30اورادالاحباب، ص(».صورت مناسب حال باطن و سيرت و سير او باشد

قتي است كه بـه حقيقـت رسـيده         يدر اين ميان خرقه سفيد مخصوص پير طر        
خيرُ ": كه در خبر است   چه سنتّ به استحباب جامه سپيد وارد است؛ چنان        «. باشد

 الامر ثابت اسـت و     نفس و نزديك صوفيان اين استحباب مطلقاً في       "ضيثيابكمُ الب
اي كه اوقات ايشان مستغرق طاعت بـود و سـاعات مـوزع بـر               اما نسبت به طايفه   

اوراد، و ايشان را از محافظت اوقات و ملازمت اوراد شاغل گـردد، جامـه ملـون                 
يق حال مشايخ است كه به كل از كدورت نفـس خـلاص             جامه سپيد لا  ...بهتر بود 

 داسـتاني نقـل كـرده       الانـس نفحاتجامي در   ) 152-151همان، ص (».يافته باشند 
شـيخ  «: هاي داستان او بر اين نكتـه يادشـده، تأكيـد دارد           است كه عمل شخصيت   

وقتي جـزوي چنـد از سـخن    ": فرمود  ـقدس سره ـ  الدين بزغش شيرازينجيب
طالب آن بودم تـا     . مطالعه كردم مرا به غايت خوش آمد      .  من افتاد  مشايخ به دست  

شـبي بـه   . بدانم كه آن تصنيف كيست و از كلام وي چيزي ديگـر بـه دسـت آرم         
غايت نوراني، به اندرون    خواب ديدم كه پيري باشكوه و وقار، محاسني سفيد و به          

پوشيده بود و بر    خانقاه درآمد و به متوضّأ رفت تا وضو سازد و جامه سفيد نيكو              
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كه سر تا پاي جامه را      ، نوشته چنان  الكرسي آية آن جامه به خطي درشت به آب زر       
در زيـر آن    . من در عقب وي برفتم، جامه را بيرون كرد و بـه مـن داد              . گرفته بود 

.  بـر آن نوشـته  الكرسيآيةاي سبز پوشيده بود از آن نيكوتر و به همان طريق      جامه
از ":  چون وضو ساخت گفـت     ".نگاهدار تا وضو سازم   ": تگف آن را به من داد و     

.  مـن اختيـاري نكـردم      "خـواهي؟ كدام را مي  . دهماين دو جامه يكي را به تو مي       
جامه سبز را در مـن پوشـانيد و سـفيد را خـود              . گفتم هرچه تو خواهي نيك آيد     

هايم كه طالب بودي، ابو     شناسي؟ من مصنّف آن جزوه    مرا مي ": پس گفت . پوشيد
نام است؛ و مـرا ديگـر مـصنّفات اسـت از آن              الحياة رتبةيوسف همداني، وآن را     

چون از خواب درآمدم، عظيم خرّم      . السالكينمنازل و   السائرينمنازلتر مثل   خوب
  )382-381ص(».شدم
الدين بغدادي، كه خود او نيز از مريدان       الدين رازي از شاگردان شيخ نجم     نجم 

هاي نوري را نه مخصوص خرقه، بلكه از صفات         ، طيف الدين كبري بود  شيخ نجم 
هـاي قهـر نفـس و ظلمـت آن          از نـشانه   روحاني و نفساني سالك، و نور سفيد را       

اما الوان انوار در هر مقام، آن انوار كه مشاهده افتد رنگـي ديگـر                و«: دانسته است 
آن  يد و آ كه در مقام لوامگي نفس، نوري ازرق پديد       دارد به حسب آن مقام، چنان     

يا نور ذكر با ظلمت نفس، از ضياي روح و ظلمت نفس،            . از امتزاج نور روح بود    
و چون ظلمت نفس كمتر شـود، نـور روح زيـادت گـردد،     . نوري ازرق تولّد كند   

نوري سرخ مشاهده شود؛ و چون نور روح غلبه گيرد، نـوري زرد پديـد آيـد؛ و                  
 روح بـا صـفاي دل امتـزاج         چون ظلمت نماند نوري سپيد پديد آيد؛ و چون نور         

گيرد، نوري سبز پديد آيد، و چون دل صافي شود نوري چون نـور خورشـيد بـا                  
  ) 306مرصادالعباد، ص(4».شعاع پديد آيد

پوشـند،  گاه كه خرقه سفيد مي     اهل تصوف آن  «:  نيز آمده  سلطاني نامهفتوتدر  
 ـ                         هنشان ايـن اسـت كـه پوشـندة آن، دلـي روشـن و عـاري از غبـار حقـد و كين

  )68ص(».دارد
ابـوعلي  [ و هـم وي   «: گنـاهي اسـت   در نگرش عرفاني، گاه سپيدي مظهر بي       
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خداوندا ما ديوان خود به گناه سياه كرديم و تو موي ما را به روزگار               : گفته] دقاق
كـردة مـا را در كـار        اي خالق سـياه و سـفيد، فـضلي بكـن و سـياه             . سفيد كردي 

و گـاه نمـاد پـاكي و متناسـب بـا              )298الانس، ص نفحات(».سفيدكردة خود كن  
اما چـون امـاره     «:  آمده العارفينمراتبنهايت مقامات سلوك است همچنان كه در        

چون ملهمـه گـردد، نـور سـرخ         . به رياضت لوامه شود، نوري ممزوج با دود بيند        
مجموعـه  (».بعد از آن زرد، پس از آن سفيد كه از پـاكي دل باشـد              . مشاهده نمايد 

  )394آثار شبستري، ص
گاه كه سالك گرسـنگي بكـشد، در واقـع در دايـرة مـرگ               در فرهنگ صوفيه آن    

لانـه ينـور البـاطن و       . الموت الابيض، الجـوع   «: اختياري تن به مرگ سفيد داده است      
. يبيض وجه القلب فاذا لم يشبع السالك بل لايزال جائعـاً فقـد مـات بـالموت الابـيض           

مرگ سـفيد،   : طنة فمن ماتت بطنته حييت فطنته     فحينئذ تحيي فطنته لان البطنة تميت الف      
و چون  . كند كند و روي قلب را سفيد مي      گرسنگي است؛ زيرا آن باطن را نوراني مي       

در ايـن   . سالك سير نشود و هميشه گرسنه بماند، پس با مـرگ سـفيد مـرده اسـت                
پس هر  . ميراندپرستي هوش را مي   شود؛ زيرا شكم  هنگام، هوش و فراستش زنده مي     

  )190الصوفيه، صاصطلاحات(».گرددپرستيش مرد، هوشش زنده مي شكمكس
  نور سياه . 2-2

اي كـه گـاه     ها در نزد صوفيه، رنگ سياه است به گونه        ترين رنگ شك رمزناك بي

خد و  «: در معناي ايجابي، نوري از نورهاي خداست كه بر روي ابليس نشسته است            

اين شاهد داني كه كدام است؟ دريغا خال اين شاهد شنيدي؟ زلف و چشم و ابروي        

اند؟ آن نور ابليس است كـه از آن،         مگر كه نور سياه بر تو، بالاي عرش عرضه نكرده         

 .اند و نسبت با نور الهي، ظلمت است وگرنه نور اسـت           زلف اين شاهد عبارت كرده    

  اي؟از او اين بيت نشنيده كه ابوالحسن بستي با تو نگفته است و تو دريغا مگر
  ذشتيم آسانـرگـب ارـت و عـلـوز ع  ل دو جهانـتي اهـهان گيـديم نــدي

  5زان نيزگذشتيم نه اين ماند و نه آن   ر دانـرتـط بـقـه ز لا نـور سيـآن ن

  )119تمهيدات، ص(
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) 41اورادالاحباب، ص (»كفر و شرك و شك    « و گاه در معناي سلبي، رمزي از        
ل جامع خواجه عبداالله انـصاري،       و رساي  298الانس، ص نفحات(»ظلمت وگناه « يا

توان سياهي را در نقش     در داستان زير مي   . و نماد آرزوهاي نفساني است    ) 51ص
ــ«: مــشاهده نمــود» آرزوهــاي نفــساني«نمــادواژه  ك روز ســعيد منجــوراني از ي

بايزيـد بـه او     . كرامتي از سعيد راعي، براي خـويش طلـب كـرد          ] بسطامي[بايزيد
وي كـرد او را در كنـار گوسـفندان خـود نديـد؛              چون عـزم ديـدار      . اشارت كرد 

چون سعيد راعي گليم خويش را      . كه گرگ به نگهباني گلة او پرداخته بود       درحالي
سـعيد منجـوراني در سـخن       . آن نهاد   بر ،برون آورد و گسترد و طعامي كه داشت       

 جا رسيد كه گفت انگور دارم و قصدش آزمون او بود تا كرامتي از او                آمد و بدان  
نيمي از آن را بر يك جانب . سعيد راعي چوبي كه در دست داشت بشكست   . ندبي

 غرس كرد و نيمي را بـر آن سـوي ديگـر كـه               ،جويي كه بر كنارش نشسته بودند     
به قدرت خداي، در حـال انگـور بـرآورد از جانـب منجـوراني               . خود نشسته بود  

وراني گفـت   سعيد راعي به سـعيد منج ـ     . انگور سياه و از جانب خود انگور سفيد       
كه در جانب من است انگور سـياه  چون است كه آن: سعيد منجوراني گفت . بخور

از اين روي كه تو     : كه از جانب توست انگور سفيد؟ سعيد راعي گفت        است و آن  
آرزوي آن را داشتي و در طلب آن بودي و آنچه در جانب من ظاهر شد بـه اراده                   

ي تـذكرةالاوليا  داسـتان ذيـل از       )66 -65دفتـر روشـنايي، ص    (».وآرزوي من نبود  
بـار  يك ] عبداالله طوسي[«: عطار نيز مبين همين برداشت نمادين از نور سياه است      
منـصور حـلاج از كـشمير       . با اصحاب خويش به سفره نشسته بود به نان خوردن         

شيخ چون او را بديد، جاي      . آمد، قبايي سياه پوشيده و دو سگ سياه در دست         مي
خورد و بـه    او نان مي  .  درآمد و سگان را با خود در سفره نشاند         خويش بدو داد تا   

شيخا اين چه حالت بود كه سـگ        : اصحاب گفتند . پس چون برفت  . دادسگان مي 
اين سگ  : را بر جاي بنشاندي و ما را به استقبال چنين كس فرستادي؟ شيخ گفت             

 پـي او    سـگ مـا در درون مانـده اسـت و مـا از             . دويـد نفس او بود، از پي او مي      
  )85الاوليا، صةتذكر(».دويم مي
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زيـرا كـه كثـرات بـه حـسب ذات خـود              «،نات است يو گاه نماد كثرات و تع      
از اين رو، براي عـارفي كـه دلبـستگي          ) 96الاعجاز، ص مفاتيح(».اندظلمت و عدم  

 سـياهي   6.گـردد ها براي او نوعي عادت ناپسند و حظّ نفس محسوب مـي           به رنگ 
علاقگي آنان به زخارف دنيوي و تعلّقات نفساني        ان دادن بي  براي نش  بهترين رنگ 
ها مر فقيـر را،     ترين رنگ پس لايق «: كه ابوالمفاخر باخرزي گفته است    است؛ چنان 

اورادالاحباب، (».هاست در وي  رنگ سياه است كه اشارت به استهلاك جمله رنگ        
 بعد از رنـگ     و چنان كه  «بنابراين، اين رنگ رمز مقام شهود فنا است         ) 41-40ص

سياه لوني ديگر نيست، فقير را نيز بعد از مقام شهود فناي خود در توحيد، مقامي                
  )40همان، ص(».ديگر نيست مگر بقا؛ وآن فناست نه فقر

اند كه الفقر سواد الوجه فـي       و آنچه فرموده  «:  لاهيجي در اين باره آورده است     
ود بـه حيثيتـي كـه او را در           عبارت از آن است كه سالك فاني في االله ش ـ          ،الدارين

ظاهر و باطن و در دنيا و آخرت وجود نماند و به عدم اصلي ذاتي راجع گردد و                  
كه اذا تم الفقر فهو االله زيرا كه اين  انداين است فقر حقيقي و از اين جهت فرموده

پس سواد الوجه كه فنا بالكليه است سـواد اعظـم           ...مقام اطلاق ذات حق است و       
 ».ن هــستي بــه حــق اســتيي بــاالله اســت و نيــستي از خــود عــباشــد كــه بقــا

اي كـه    لاهيجي براي اثبات چنين مقـامي از واقعـه        ) 100-99الاعجاز، ص  مفاتيح(
ديـدم كـه در عـالم لطيـف         «: كند كه خوانـدني اسـت     براي او اتفاق افتاده، ياد مي     

د و كبود   ام و كوه و صحرا و تمام از الوان انوار است از سرخ و زرد و سفي                نوراني
به يـك بـاره     . خودو اين فقير واله اين انوار و از غايت ذوق و حضور شيدا و بي              

ديدم كه همه عالم را نور سياه فروگرفت و آسمان و زمـين و هـوا و هرچـه بـود                    
شعور شدم،  تمام، همين نور سياه شد و اين فقير در آن نور سياه، فاني مطلق و بي               

سـخنان  ) 622 و به صورت مبسوط در ص96صهمان، (».بعد از آن به خود آمدم 
 يبرخـي از مـردان اله ـ    «: كي از تفسيرهاي واقعه مذكور باشـد      يتواند  عربي مي  ابن

مسود الوجه في الدنيا والآخـره؛ يعنـي        : چون از صفت عارف از او پرسيدند گفت       
رويي، بذل كردن تمام اوقـاتش اسـت در         مرادش از سياه  . در دو دنيا روسياه است    
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  نزد ما، انـسان در آيينـه حـق         شود، و خرت، در تجليّات حق كه برايش مي      آ دنيا و 
كنـد و    غير از نفس و مقامش را مشاهده نمـي         - هنگامي كه بر او تجلّي مي كند       -

پس انسان جـز سـواد و       . آن كوني از اكوان است وكون در نور حق، ظلمت است          
 و ذاتـش    كـه وجـه و روي هـر چيـز، حقيقـت           بيند، بـراي ايـن    سياهي خود نمي  

بنابراين از نظر اغلب مشايخ، سياهي صفت عارفي        ) 2/315فتوحات مكيه،   (».است
فقـر و   «است كه به مرحله فقر رسيده است؛ از اين رو در نظر آنان سـياهي مظهـر                

الفقر سـواد الوجـه     «: داننداست؛ چراكه عرفا فقر را ماية سياهي در دو دنيا مي          » فنا
ي تام است و آن فاني شدن است به طـوري كـه             عبارت از فنا  «كه آن   »في الدارين 

صاحب اين مقام را وجود نمانده باشد نـه در ظـاهر و نـه در بـاطن و ايـن فقـر                       
السائرين خواجـه   منازلوي در شرح    ) 357صوفيه، ص اصطلاحات(».حقيقي است 

فقر صـوفيه همـان فنـاي در        «:  نيز بر اين نكته تأكيد ورزيده است       عبداالله انصاري 
) ص(رسـول گرامـي    ات اسـت، و ايـن همـان فقـري اسـت كـه             احديت جمع ذ  

؛ يعني فناي صرف و عدم      »الفقر سواد الوجه في الدارين    «: اش فرموده است   درباره
محض در دنيا و آخرت و آن عبارت است از استهلاك در عين ذات؛ زيـرا عـدم،                  

و تاريكي است و وجود همان سفيدي و روشـنايي اسـت و مقـامي                همان سياهي 
  )168السائرين، صشرح منازل(». اين مقام نيستبرتر از

نـام بـرده    » الاسـود موت«با عنوان   » فناي في االله  «برخي تعابير صوفيه، از      البته در 
الموت الاسود، هو احتمال الاذي من الخلق لانه اذا لم يجـد فـي نفـسه                «: شده است 

فقـد مـات    .. .حرجا من اذا هم و لم تتالم نفسه بل تلتذ به لكونـه يـراه مـن محبوبـه                  
 ـ           فنـاء الافعـال فـي فعـل         ةبالموت الاسود و هو الفناء في االله لشهوده الاذي معه بروي

نفسه و انفسهم، فانين في المحبوب و حينئذ يحيـي بوجـود الحـق              ة  ـيمحبوبه بل رو  
مرگ سياه، تحمـل آزار از خلـق اسـت؛ زيـرا وي             :  الوجود المطلق  ةمن امتداد حضر  

گردد، بلكه ازآن لذت ان باكي ندارد و نفسش متألمّ نميچون در نفس خود از آزار آن
عني در خـدا فنـا      يمرد با مرگ سياه؛     ... بيند  برد؛ زيرا آن را از طرف محبوبش مي       مي

شد؛ زيرا آزار و اذيت را از جانب او در هنگام رؤيت، فنـاي افعـال در افعـال حـق                     
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در ايـن هنگـام، در      . كردفناي در محبوب مشاهده      مشاهده كرد، بلكه خود و آنان را      
  ) 193-192همان، ص.(»شوداثر امتداد حضرت وجود مطلق، به وجود حق زنده مي
صـفت غالـب    «و» نـورذات «شيخ محمود شبـستري سـياهي را نـه تنهـا رمـز              

    :آن را ناشي از مراتب تجلّي حق دانسته است ،»ممكنات
  
  
  
  
  
  

ســياهي گــر بــداني نــور ذات اســت 
 سيه جـز قـابض نـور بـصر نيـست          

 نـسبت خـاك را بـا عـالم پـاك          چه  
ــيه ــالم  س ــن در دو ع ــي ز ممك روي

ــش   ــدارين دروي ــي ال ــوادالوجه ف س
گويي كه هست اين سرّّ باريـك     چه مي 

درين مشهد كـه انـوار تجلّّـي اسـت          
  

  

ــات اســت  ــاريكي درون آب حي ــه ت  ب
 نظــر بگــذار كــاين جــاي نظــر نيــست
 كــه ادراك اســت عجــز از درك ادراك
 جــــدا هرگــــز نــــشد واالله اعلــــم

ــي    ــم آمــد ب ــواد اعظ ــمس  وبــيشك
ــك  ــان روز تاريـ ــن ميـ ــب روشـ  شـ
 سخن دارم ولـي نـاگفتن اولـي اسـت         

  

  )72مجموعه آثار شبستري، ص(

، بنا بر همين عقيده، با تقسيم مراتب تجلّي صـوفي           اورادالاحبابباخرزي در    
 ناگفتني شبستري   اين نكتة ) تجلّي جمالي، تجلّي كمالي، تجلّي ذاتي     (به سه حالت  

و چون اين مقدمات معلوم شد، بدان كه حال آن فقيـر كـه              «: كندرا رمزگشايي مي  
اگـر  ... او را هيچ حاجتي معين و مطلبي مخصوص نبود، از سه حال بيرون نباشد             

در شهود تجلّي جمالي باشد، لباس او بايد كه سياه و خشن و غليظ باشد، و اگـر                  
لباس او بايد كه به الوان باشد كه به صـفا و اشـراق              در شهود تجلّي جلالي باشد،      

تر باشد، و اگر در شهود تجلّي كمالي ذات جمعي كلي الهي كاني باشد، او               نزديك
مخير است هرچه خواهد از ملابس بپوشد، خواه سفيد و نرم و باريـك، و خـواه                 

كه مقـام او در خلـق وسـطيت وكمـال جمعيـت             از بهر آن  . سياه و خشن و غليظ    
الـدين رازي سـياهي را نـه حاصـل تجلّـي            اما نجـم  )37اورادالاحباب، ص (».ستا

گاه بود كه نور جلال صفات ظلماني       «: داندجمال كه آن را نتيجه تجليّ جلالي مي       
صرف بود و عقل چگونه فهم كند نور ظلماني را كه عقـل الجمـع بـين الـضدين                   

فرمايـد كـه    الـسلام مـي   كردن، اشارت خواجه عليه    و اگر فهم تواند   . محال شناسد 
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تافتند تا سرخ گشت، چند هزار سال ديگر بتافتنـد          دوزخ را چندين هزار سال مي     
تا سپيد گشت، چند هزار سال ديگر بتافتند تا سياه گشت و اكنون سـياه اسـت از                  
اين قبيل است و آتش سياه را عقل چگونه فهم كند؟ اما صفات جـلال، چـون در                  

آشـكار كنـد،     الوهيت و سـطوت عظمـت ديموميـت       مقام فناءالفنا، صولت هيبت     
نوري سياه مغني مبقي مميت و محيي مشاهده شود كه شكـست طلـسم اعظـم و                 

  )308-307مرصادالعباد، ص(».رسوم مبهم از طلوع او پيدا گردد رفع
» خـال سـياه  «هاي نمادين رنگ سياه، سخناني است كه عرفا در بـاب            از جلوه  

 بـه صـورت مبـسوط بـه         اسـرارالتوحيد ر تعليقـات    دكتر شـفيعي د   . اندبيان داشته 
ن مغربي آن را به عصيان آدم كه        يشير«. هاي عرفا از آن اشاره داشته است      برداشت

 است، تعبير كرده اسـت      "نماي ربوبيت فزاي عبوديت، عبوديتي كه چهره    ملاحت"
تفسير كرده است   ) ع(و قاسم انوار نيز آن را ظهور وسمت بر رخسار عصمت آدم           

يعقوب چرخي، خال سيه را صفت جلال دانسته كه نسبت به جمال، همچـون              ... 
خالي است بر رخ خوبان؛ و خواجه احرار، خـال سـيه را آن مـذلّت و انكـساري                   

 ديگر آن را رمـزي      يشود و در تعبير   دانسته كه در ميرنده در وقت مردن ظاهر مي        
قاضـي  . اسـت از فقر حقيقي، كه روح را در حين مشاهده حاصـل شـود، دانـسته              

 پيـدا   ةميرحسين، خال سيه را كدورتي دانسته كه از مخالفت لاتقربـا هـذا الـشجر              
قاضي نوراالله شوشتري، خال    . دهداز آن خبر مي   » و عصي آدم ربه فغوي    «شده كه   

سيه را رمزي از روسياهي اعمال دانسته است كـه بـر جمـال حـال مـؤمن ظـاهر                    
ــي ــود مـ ــرارالتوحيد، ص(».شـ ــدالرزاق ك)124اسـ ــاني در عبـ ــطلاحاتاشـ  اصـ

آن را رمزي از عالم غيب به شمار آورده است و شيخ محمـود              ) 354ص(الصوفيه
  :داندشبستري آن را نقطة مركزي دايرة خلقت و موجودات و رمز وحدت مي

  يط استـحـركز دور مـه اصل مـك  ت ـيط اسـبر آن رخ نقطة خال بس
  س و قلب آدمـظ نفـد حـوز او ش   مـالـر دو عـط دور هـد خـازو ش

  ياه استـال سـطه خـكس نقـه عـك  الش دل پرخون تباه است ـاز آن خ
  )100مجموعه آثار شبستري، ص(
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بدان كه اصـل  «:  دربارة اين ابيات آمده است  گلشن اسرار در شرح لاهيجي بر      
هاي خون سياه اسـت كـه دل صـنوبري محـيط اوسـت و دل                دل انساني آن قطره   

 اصل دل اوست و آن قطره خـون كـه سـويداي دل              پرخون اشارت به آن است و     
 كه دارد، عكس آن خال سياه است كه نقطـة  ياواسطة ظلمت و احاطهنامند؛ به مي

شـود و   هويت غيبيه است و به جهت عدم شعور و ادراك به سياهي موصوف مي             
چنانچه منبع و مصدر هستي و حيات جميع موجودات آن نقطة خـال اسـت كـه                 

است، منبع حيات و كمال انساني آن نقطه خون سياه اسـت كـه              هويت غيبيه مراد    
  )595الاعجاز، صمفاتيح(».درون دل او پنهان و مستور است

در سمبوليسمِ رنگِ خرقه نيز، نور سياه از جايگاه قابل توجهي برخوردار است             
از منظـر آنـان     . و همچون نور سفيد، حالت و مقامي خاص در بين صـوفيان دارد            

زن و قبض است و اگر كسي به جاي جامه سپيد، برخلاف مناسبت             سياهي رمز ح  
شود، به ماليخوليـا و  حال خود سياه بپوشد، نه تنها قبض و حزن بر او مستولي مي       

اگر به عكس آن، رنگ سياه يا كحلـي بپوشـد، قـبض و              «: گرددديوانگي دچار مي  
ي شـود   تر شود و زيادتي قبض بر قبض و حزن بر حزن، مـؤد            حزن بر وي غالب   

ــا  ــزاج و مــرض ســوداوي و ماليخولي ــه اخــراق م ــاب، ص(».ب در ) 38اورادالاحب
و رنگ سياه مناسب حال كسي اسـت كـه در ظلمـات نفـس               «: آمدهالهدايه مصباح

  )151ص(».منغمر و منغمس بود و سرادقات آن بر او مشتمل و محيط
باخرزي در مورد مفهوم نمادين رنگ سـياه بـراي خرقـه برخـي از صـوفيان                  

اگر مريد نفس را مقهور كرده است و به تيغ مجاهده كـشته، در مـاتم                «: نويسد يم
 ».نشــسته، جامــه ســياه و كبــود پوشــد كــه ايــن رنــگ اصــحاب مــصيبت اســت

براي اثبات يا القاي چنين برداشـتي، داسـتان ذيـل را             وي) 30اورادالاحباب، ص (
كرد، جبرئيل بود كه    و اول كسي كه با اين رنگ سياه و مويين تمثلّ            «: كندنقل مي 

... چون آدم از بهشت به زمـين فـرود آمـد   . خود را به اين رنگ بر آدم عرضه كرد 
الاسـود و فـي      من شـعر     عةمدرعليه  ": جبرئيل در صورت راهبي بر وي پيدا شد       

 چون آدم به او نظر كرد، پرسيد كه تـو كيـستي و ايـن چـه                  "روسطه ُزنّار من الوب   
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: جبرئيـل گفـت   . عني رنگ سياه و مويين    ياست؟  حزني است كه از تو ظاهر شده        
اين لبس من از براي مذلتّ نفس من است مر خداي            حزن من بر گناه من است و      

چون آدم اين سـخن     . امخود را، و اين زنّار از براي قوت پشت را در طاعت بسته            
  )31-30همان، ص (7 ». در عبادت و مذلّت و تضرّع و خشوع بيفزود،بشنيد

اند كه بايد اسـرار طريقتـي       ، خرقة سياه را خاص سالكاني دانسته       برخي ديگر 
نامه سلطاني،  فتوت.(خويش را مخفي دارند و در كتمان احوال و رازداري بكوشند          

  )68ص
  )ازرق(نور كبود. 3-2

 اين نور در عالم عرفان، بيشتر در سمبوليـسم رنـگ خرقـه كـاربرد دارد و از                  
برخـي در   . بدان متـّصف بـوده اسـت       انهايي است كه خرقة صوفي    نخستين رنگ 

و «: كـه  انـد گونه استدلال كرده  هاي صوفيه اين  مفهوم نمادين اين رنگ براي خرقه     
تـر  لون سياه در قبول اوساخ از ازرق تمام        كهلون ازرق اختيار متصوفه است؛ با آن      

و ممكن است كه سبب آن بود واضع اين رسم را يا ديگري را از جمله متقـدمان                  
ت به اتّفاق لون ازرق دست داده باشد و ديگران بر سبيل ارادت و تبرّك بـه                 طريق

اي از متـصوفه    او تشبه نموده و خلف از سلف تلقي كرده و رسمي گشته و طايفه             
از ايـشان بعـضي     . انـد در اسباب اختيار ملون و انواع آن به تكلّف وجوه انگيختـه           

و حال اهل ... ناسب حال ايشان بوداند كه متصوفه لباس به رنگي پوشند كه م      گفته
پرتو نور ارادت و طلـب حـق كـه در نهـاد              چه به بركت و   . ارادت نه چنين است   

پـس جامـة سـياه مناسـب حـال          . ايشان است، بعضي از ظلمت وجود مندفع بود       
كلـي خـلاص نيافتـه باشـند و بـه            و چون هنوز از ظلمات نفوس به       ؛ايشان نباشد 

يد نيز مناسب حال ايـشان نبـود بلكـه لايـق حـال              صفاي مطلق نپيوسته، جامة سپ    
ايشان جامة ازرق باشد؛ چه زرقت رنگي است مركب از اختلاط و امتزاج نـور و                

  :ز دانـسته اسـت    ي ـهجويري نيز سمبوليسم چنين رنگي را دو چ       ) 66ص(».ظلمت
 ماندگاري و ديرچركتابي اين رنگ براي صـوفياني كـه بيـشتر اهـل سـفرند؛                 يكي

ابي به چنين زماني،    ياند و با فرض دست    وشو نداشته صت شست چراكه اغلب، فر  
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با پوشيدن خرقـة خـيس       اند؛ و اغلب  فرصت شستن و خشك كردن آن را نداشته       
اي كه كوشيدند آن را در همان حالت پوشيده خشك كنند و روشن است خرقهمي

از پشم است وقتي خيس شود تا چه اندازه پوشيدن و تحمل سـنگيني آن دشـوار                 
هاي صوفيه خوانده شـده      اين قضيه يكي از آسيب     تلبيس ابليس كه در   است، چنان 

كبود پوشيدن شـعار    «كه  و ديگر اين  )  و تلبيس ابليس   72رسالة قشيريه، ص  .(است
و دنيـا، دار محنـت اسـت و         . اصحاب فوات و مصيبات است و جامـة انـدهگنان         

 كبود اندر پوشيدند و     ،چون مقصود دل اندر دنيا حاصل نديدند،      ... ويرانة مصيبت 
و گروهي ديگر اندر معاملت جـز تقـصير نديدنـد و            . بر سوك وصال فرونشستند   

جز خرابي نه، و اندر روزگار به جز فوت نه، كبود اندر پوشـيدند؛ كـه                اندر دل به  
كـي بـر فـوت      ييكي بر موت عزيـزي كبـود پوشـيد و           . »الفوت اَشَد من الموت   «

التـصفيه فـي الاحـوال      ادي نيـز در كتـاب       عب) 72المحجوب، ص كشف(».مقصود

بـه همـين نكتـه اشـاره داشـته            در ضمن آداب جامه پوشيدن صـوفيان       المتصوفه
. از ديدگاه متصوفه اين رنگ نمادِ رهايي از بدايت سـلوك اسـت            ) 245ص.(است

رنگ كبود يا ازرق كه متوسط ميان سفيد و سياه است براي كساني كه از ظلمـت       «
اند ولي به نور دل و توحيد هنوز        ه و سلوك قدم بيرون نهاده     واسطه توب طبيعت، به 

بـاخرزي در   ) 152-151الهدايـه، ص  مصباح(».اند، ايشان رنگ كبود پوشند    نرسيده
 ـ«: گونـه اشـاره كـرده اسـت       به اين مسئله اين   اورادالاحباب   ا چنـين گـوييم كـه       ي

واصـل   ل فقر اتم  اند ولكن به كما   سالكاني كه از بدايت و قابليت، قدم پيشتر نهاده        
اند، ايشان نيز اگر كبود پوشند، شايد؛ چه ازرق رنگي است كـه از سـادگي                نگشته

مر جميع الوان را، بيرون آمده است و به كمال رنگ سياهي             سفيدي كه قابل است   
انـد،  كه از وي بلندتر رنگي نيـست و جميـع الـوان در وي مـستغرق و مـستهلك           

جامـة  «: رين جامة درويـشان دانـسته اسـت       وي اين رنگ را بهت     )40ص(».نرسيده
ازرق كسي را مسلّّم است كه مراد خود را ترك كند و از نفس خود روي بگرداند                 

الجمله بهترين الوان جامة درويش ازرق      و اشغال دنيا را از پيش خود بردارد، و في         
قـوت نفـس و     «و آن را نـشانة      ) 31همـان، ص  (».تر است لون مناسب  است و اين  
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  ) 42همان، ص.(دانسته است» ي اومبادي صفا
  :به همين گروه دارد پوشان ديوان حافظ نيز، تعريضيشك ازرق بي

  سيهندلباس ودلنه آن گروه كه ازرق  رنگمشان يكـكمت درديـلام هـغ
  )156ديوان حافظ، ص(

  پوشانلرنگ من اندر حق ازرقـر گـپي
  ها بودرخصت خبث نداد ارنه حكايت
  )158همان، ص(

الدين رازي اين رنگ را حاصل گذار روح از وادي امـارگي بـه لـوامگي                 نجم
كه در مقام لوامگي، نفس نوري      چنان«: شمرده كه دليلي بر تأييد مطالب فوق است       

  )306مرصادالعباد، ص(».ازرق تولّد كند
  نور سرخ. 4-2

 ـ. اي دارد  اين رنگ با قرار گرفتن دركانون توجه عرفا، معاني نمادين ويـژه            ه ب
كه ماية حيات انسان است، رمز شـادي و زنـدگي            دليل شباهت اين رنگ با خون     

همچنـان كـه جـامي در       . انـد است و به اين دليل آن را گاه رمـز شـهادت دانـسته             
  : به آن اشاره داردوسف و زليخاي

  اتمي راـودي مـبـز كـد جــشايـن    ه سرخي در خور آمد خرمي راـك
  )209مثنوي يوسف و زليخا، ص(

  :نظامي نيز به اين قضيه اشاره دارد
  ها، زين استـرخ را بـر سـوهــگ     ين استــوآيـش نـي آرايـرخــس

  لبشـرين سـوتـكـد نــرخ آمــس    د لقبش ـرخ شـرد سـوگـه گـزر ك
  سرخ از آن شد كه لطف جان دارد     يزش روان داردــه آمـــون كــخ

  ي است اصل نيكوييــيرورخـــس    وييــكويي جــه نيـاني كـدر كس
  )234پيكر، صهفت(

: دربــارة ايــن رنــگ و معنــاي نمــادين آن آورده العــارفينمناقــب افلاكــي در 
كه در خواب جامة سرخ پوشيدن يا سرخي ديدن عـيش اسـت و             ] مولوي[فرمود«

  )1/281(».فرح
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  :هاستاز نگاه مولانا اين رنگ بهترين رنگ
  رسدان ز خورشيد است واز وي ميو  ود ـــي بـرخـا سـهگـن رنـريــهتـب

  )2/1099مثنوي، (
تـوان ديـدگاه مولانـا را از نقـل حـديث            اساس همين نگرش است كه مي      بر 
اي دارد و   ، كه بيـشتر حـالتي مكاشـفه       »8االله الا بلباس الاحمر    ما رأيت «) ص(نبوي

ن دليل اسـت   يبه هم ) 1/280العارفين، مناقب.(آيد، توجيه كرد  بوي شطح از آن مي    
از تناسب رنگ سرخ و خداونـد بـه صـورت           » محورواقعه«هاي  كه گاه در داستان   

گفت و شنيدم از محمـد مقـري دامغـاني          «: آيدرمزي و پوشيده سخن به ميان مي      
االله عليه كه گفت از علي ابن محمد دهقان، كه عالمي           ةمعروف به بشيمنوان رحم ـ  

 سـيبي   -دس االله روحـه   ق ـ -روزي بايزيد : گفتزاهد و صوفي بود، شنيدم كه مي      
 او را ندا دادند كه اي بايزيـد، شـرم           ".سيبي لطيف است  " :گفت. سرخ و زيبا ديد   

بايزيد چهل روز اسم اعظم     ] پس از آن  [نهي؟ گفت اي مي نداري كه نام مرا بر ميوه     
ام، بـسطام، تـا زنـده     ] ميـوه [الهـي، نـذر كـردم كـه از        : گفـت . الهي را از ياد بـرد     

  )194ي، صدفتر روشناي(».نخورم
كـه  از ديدگاه عرفا سرخي محصول تركيب نور سـفيد و سـياه اسـت؛ چنـان                

» عقل سرخ «، سرخي روي عقل را از زبان        عقل سرخ سهروردي در داستان رمزي     
اما آن كس كـه تـو را در دام، اسـير گردانيـد و ايـن                 «: كندگونه رمزگشايي مي  اين

هاست تـا مـرا در      ماشت، مدت بندهاي مختلف بر تو نهاد، و اين موكّلان بر تو گ          
بيني از آن است و هر سپيدي كه نور         اين رنگ من كه سرخ مي     . چاه سياه انداخت  

تعلّق دارد، چون با سياه آميخته شود سرخ نمايـد، چـون شـفق اول               ) به او (= بازو
ك طرفش با جانـب     يو نور آفتاب بازو متعلّق و       . شام يا آخر صبح كه سپيد است      

ك طرفش با جانب چپ كه سياه اسـت، پـس سـرخ             يت و   نور است كه سپيد اس    
  )228مصنّفات، ص(».نمايدمي

ظلمت نفـس كمتـر شـود و نـور          «گاه كه   انداز رمزناكانه صوفيانه، آن   در چشم  
و اينجاست   )306العباد، ص مرصاد(».روح زيادتر گردد، نوري سرخ مشاهده شود      

ــوامگي نيــز درمــي   ــان نفــس ســالك از ل ــه عقيــدة آن ــه ملهمــه گــذردكــه ب  و ب
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 ».دليلِ شدت حال و قوت است« و اين) 394مجموعه آثار شبستري، ص   .(رسد مي
شايد به همين دليل باشد كه عرفـا مخالفـت بـا هـوي و                ).42اورادالاحباب، ص (

  )43رسالة قشيريه، ص.(اندناميده» الاحمرموت«مرحله عمل را 
  نور سبز. 5-2

هاي قرآنـي و دينـي      مايهكه از بن   فا،اولين مفهوم سمبوليك رنگ سبز از نگاه عر        
كه اغلب عرفا در توصيف جهـان       چنان. برخوردار است، قدسيت و قداست آن است      

سپس ديدم كه مرا به آسمان دوم بردنـد،         «: كنندبرين آن را به رنگ سبز توصيف مي       
گونه كه مردم شهر به تماشـاي       نگريستند آن آمدند و در من مي    فوج فرشتگان مي  فوج
 "لاوند"گاه سركردة فرشتگان كه نامش  آن . كه به شهر درآيد    ياه برون آيند، وقت   پادش
گويـد مـرا   رسـاند و مـي  اي بايزيد، پروردگارت سلام مـي    :  نزد من آمد و گفت     ،بود

پس مرا به بـاغي سـبز بـرد كـه در آن             . دارمدوست داشتي، من نيز تو را دوست مي       
بـار بـه     ي بودنـد كـه روزي صـدهزار       نهري جريان داشت و در پيرامون آن فرشتگان       

  )207دفتر روشنايي، ص(»...كردند تا در اولياي حق نگرندزمين پرواز مي
، كه لباس فرشتگان و بهشتيان      قرآنصوفيه نيز مطابق فرمودة حضرت حق در         

  :دانند، سبز را رنگ فرشتگان مي9را سبز توصيف نموده است
  ودـه بـتـرشـش فــبزي آرايــس    ودـلاح كشته بـبزي صـگ سـرن

  شم روشن به سبزه گردد تيزـچ    جان به سبزي گرايد از همه چيز 
  )214پيكر، صهفت(

  روختـرفـي بـراغـه آدم را چـا كــت  صد هزاران سبز پوش از غم بسوخت 
  )200الطير، صمنطق(

گفتم، ديدم كه جماعتي سـبزقبايان، مـرا   آن ساعت كه با شما سخن مي     : گفت«
ها گردانيدند و عجايب ملكوت را بـه مـن          برگرفتند و به گرد آسمان    از ميان شما    

نمودند و چون آواز و فريـاد و فغـان شـما برآمـد، بـازم بـه ايـن جايگـاه فـرود                        
  )480الانس، صنفحات(».آوردند

: است) 43رسالة قشيريه، ص  (»الاخضرموت«داري رمز   در عقيدة صوفيه مرقّع    
فـاذا قنـع مـن      .  لهـا  ةقيم التـي لا     ةرق الملقـا  الاخضر، لبس المرقع من الخ    الموت«
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 فقـد مـات     ةاللباس الجميل و اقتصر علي مـا يـستر عورتـه و تـصح فيـه الـصلو                 
اي است كه به زمين انداخته      بافتههم  مرگ سبز، پوشيدن خرقه به    : الاخضربالموت

پس هرگاه از لباس زيبا به آن بسنده كـرد و بـه آنچـه               . شده است و ارزشي ندارد    
ش را بپوشيد و نماز در آن صحيح باشد، اكتفـا نمـود بـا مـرگ سـبز مـرده                     عورت
  )191الصوفيه، صاصطلاحات(».است
كـه  اما چون نور روح بر قلب تابد، نوري پيدا شـود چنـان            «عرفا معتقدند كه     

بعد از آن چون روح بـا صـفاي         . آفتاب در آينه تابد و نظر را طاقت نظارة او نبود          
اما حـضرت قـدس خـود را در عـالم ارواح جلـوه              . سبز بيند دل امتزاج يابد، نور     

واسطه ارواح، شهود آيد، عاشق چنـان  دهد، مشاهده به ذوق شهود آميزد و اگر بي   
 و  395مجموعـه آثـار شبـستري، ص      (».فنا يابد كه او را نه اسم مانـد و نـه رسـم             

  )306مرصادالعباد، ص
دارنـد  ه سبزي متّصف مـي    عرفا نفس انساني را كه به اين مقام رسيده باشد، ب           

دانند كه از او هر دم نداي انـا الحـق           مي» فناي في االله به بقاءِ االله     «وآن را رمزي از     
چون شجره اخضر نفس انساني فداي آتـش حقيقـي گـشت كـه              «: افكندطنين مي 

كنـد كـه اي     گه آتش بر زبـان شـجره نـدا مـي           آن "الذي من الشجر الاخضر نارا    "
مـن  المباركة   ي بقعة الوادي الايمن ف  نُودي من شاطي    . جرهخبران من آتشم نه ش     بي

  )336مرصادالعباد، ص(» اَن يا موسي اني انا االلهةالشجر
 نور زرد. 6-2

هاي عرفاني است؛ امـا در      بسامدترين نورها در سمبوليسم رنگ     اين نور از كم   
نـگ  متـأثر از فره    نماي عرفاني، اين رنگ با رويكردي دوگانه، گـاه        جهان متناقض 

و طبيعـي، بـار معنـايي       10هاي طبعـي  قرآني، بار معنايي مثبت و گاه متأثر از دلالت        
و رنگ صـفرت    «باخرزي به خوبي نمايان است       كه در اين جمله   منفي دارد؛ چنان  

   )42اورادالاحباب، ص(».دليل ضعف حال و مبادي سرور و بسط است
و آن را دنبالـة      )306مرصادالعباد،، ص (ه نور زرد را رمز غلبگي نور روح       يصوف

  )394 و مجموعه آثار شبستري، ص306همان، ص.(دانندنور سرخ مي
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  :داند مولانا زردي صورت را براي عاشق بهترين رنگ مي
  ابار زردـاشد اهل دريـه بـرچـگ    ردـگ ارـــابــرد دريـــاالله االله گ

  سرخ گردد روي زرد از گوهري  ريـگشـتا كه آيد لطف بخشاي
  ظار آن لقاستـدر انتـه انـزان ك  هاستن رنگـريـهتـزردي رو ب

  )3631-3629/ 5مثنوي،(
كه مولانا در ابيات زير آن را بر رنگ سـبز           گاه نور زرد، نماد كمال است؛ چنان      

 نشانة خـامي   - با تأثر از طبيعت    -ترجيح داده و زردي را نماد پختگي، و سبزي را         
    :دانسته است

  
  
  
  

ن زين درخت آن برگ زردش را مبـي       
هاي زرد او خود كي تهي اسـت        برگ

ــپيد    ــوي س ــش وآن م ــرگ زرد ري ب
هـــاي نورســـيده ســـبزفام   بـــرگ

 برگـي نـشان عـارفي اسـت       برگ بـي  
  

  

ــيب ــين سـ ــه او را بچـ ــاي پختـ  هـ
ــاملي اســت  ــشان پختگــي وك ــن ن  اي

 آرد نويـــدبهـــر عقـــل پختـــه مـــي
 شد نـشان آن كـه ميـوه هـست خـام           
 زردي زر، سرخ رويي صارفي اسـت      

  

  )2056-4/2052مثنوي،(

  گيري نتيجه

هـاي  شـدة متـصوفه بـراي نمـايش حـوزه         افته وگزينش ييكي از واژگان بسط    
عرفان عرصـة نمـايش اقتـدار       . ا نور است  يهاي رنگ   عاطفي و روحاني، نمادواژه   

نماد است و ناتواني در اظهار تجارب روحـيِ تكرارناپـذير، اسـتهلاك در شـهود                
ناپـذيري وقـايع عرفـاني در       ق، تعطيلي حواس و درك    جلال و جمال حضرت ح    

و ضمير مردم در كنار نارسايي الفاظ آدمي در بيان آن، همه و همه از دلايـل                  ذهن
توجهي عرفا بـه فهـم و درك مخاطبـان،          روشن است بي  . نمادگرايي عرفاني است  

اري و  استع(تأكيد بر نقش عاطفي زبان را به همراه دارد و التفات به محور انتخابي             
كـاركرد نمـادين نـور در نظرگـاه         . هاي چنـين رويكـردي اسـت      از نشانه ) نمادين

گزينش نمادين نورها را در     . گريز بررسي كرد  عارفانه را بايد در اين هنگامه معني      
سـير و   (و عملـي  ) تئـوري (تـوان ناشـي از دو مرحلـه علمـي         نگرش صوفيانه، مي  
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گاه در تبيين و تشريح نمـادين       در مرحله اول صوفيه كاملاً خودآ     . دانست) سلوك
اند و در مرحله دوم، ناخودآگاه نورها را در مفاهيم رمزناكانـه بـه              دهيها كوش رنگ

. كننـده اسـت   اند كه دريافـت مفـاهيم پنهـاني آن بـسيار دشـوار و خيـره               كار برده 
هـاي  ها در آثار قلمـي و قـدمي عرفـا، زمينـه            كاربرد نمادين رنگ   ةترين زمين  قوي

  .هاي مذهبي و ديني استمايهروحي و بن
و صفات تركيبي و اشتقاقي آن، بار معنـايي         » رنگ« گرچه واژة    ،از نظر عارف   

عرفـا  . هاي رنگين ناشي از آن مفهومي مثبت دارد       منفي دارد، توجه به نور و طيف      
 نـور   -كنـد هاي علمي امـروز برابـري مـي        كه اتفاقاً با تحليل    -با برداشتي شهودي  

گـسترة  . داننـد هـا مـي   ه انوار، و نور سياه را مجمع جملگي رنگ        سفيد را منبع هم   
هاي صـوفيانه، ناشـي از توجـه بـيش از           پربسامد نورهاي سياه و سفيد در نگرش      

هـاي عرصـة    اندازة آنان به استفاده از تصاوير محسوس براي توصيف محدوديت         
، رنـگ   هاي عارفانه ترين طيف نوري در نظريه    نمادين. استغراق و استكشاف است   

گسترة پربسامد اين طيـف نـوري باعـث شـده اسـت كـه در نگـرش            . سياه است 
اي كه گـاه در     گونههاي متكثّر و گاه متناقضي ارائه شود؛ به         نمادين عرفا، برداشت  

و گاه مرتبة فقر و تجلّي خـدا ظهـور و بـروز داشـته                هاي آن، نماد نفس و ظلمت   
كه اين نـور مبـينِ كـدام نـوع          در اين پردازان عرفان نيز    حتي در ميان نظريه   . است

برخـي چـون بـاخرزي آن را مناسـب          . تجلّي خداست، اختلاف نظر وجـود دارد      
الـدين رازي آن را نـشانه تجلّـي         تجلّي جمالي دانسته، و برخي ديگر چـون نجـم         

پس از نور سياه، نور سپيد و در مرتبه بعدي نور           . جلالي خدا توصيف كرده است    
بـسامدترين و نمـادگريزترين     كـم .  بيـشتري برخوردارنـد    سرخ از ظرفيت نمادين   

 هاي معنايي آن بسيار اندك وطيف نوري مربوط به رنگ زرد و سبز است كه هاله
هـاي نـوري ديگـر      ابي به مفاهيم نمادين طيـف     يكه دست درحالي .اب است يآسان

  . نمايدناممكن مي بدون رمزگشايي از سوي خود عرفا، كاري دشوار و اغلب
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  :هانوشت پي
با قـدرت   :  معتقد است  -هاي مكتب سمبوليسم  ترين شخصيت  از برجسته  - استفان مالارمه  .1

گردد و صداي شـاعر بايـد خـاموش شـود و واژگـان،              گرفتن كلمات در شعر، شاعر ناپديد مي      
بر نظريه ادبي از افلاطون تا رولان بارت،         درآمدي تاريخي .(خود، ابتكارعمل را به دست بگيرند     

  )179ص
گونـه از بـار معنـايي    شود و بدينگاهي در تعابير صوفيه از حجاب به عنوان نور تعبير مي          . 2

هتـر گويـد، عليـه      م«: ن عبارت كه در شـرح شـطحيات آمـده         يشود؛ چون ا  مثبتي برخوردار مي  
خــود الــسلام، كــه حجــاب او نــور اســت و نــور او صــفات اســت و صــفات او ذات، خودبــه

  )128ص شرح شطحيات، (».محتجب
 بـوده كـه متأسـفانه اثـري از آن بـاقي             اسرار الخرق و الملونـات     گويا نام كتاب هجويري      .3

  .نمانده است
 به ارتباط انوار مختلف با مراتب نفوس اشاره         العارفينمراتبشيخ محمود شبستري نيز در       .4
  )394، صمجموعه آثار شيخ محمود شبستري: ك.ر(.دارد
پـس از   » خلقتني من نـار   :  لقوله تعالي  ةان نور ابليس من نار العز     « ةالقضا مطابق عقيده عين   .5

گفت اگر ابليس نور خود را به خلق نماياند همـه او            : و لو اظهر نوره للخلق لعبد الهاً      : اين گفت 
  )211تمهيدات، ص(».را به معبودي و خدايي بپرستند

له فوايد آن يكي تغيير عادت      و از جم  «:  عزالدين محمود كاشاني در اين باره بيان داشته است         .6
است و فطام از مألوفات طبيعـي و حظـوظ نفـساني، چـه نفـس را همچنـان كـه در مطعومـات و                         

 و شربي هست و هر لباس كـه         يمشروبات و منكوحات شربي و لذتي هست در ملبوسات نيز حظّ          
نجـا،  شـك او را در آ     تي مخصوص از آن قرار گرفت بي      ئپوشيدن آن نفس را عادت گشت و بر هي        

پس تغيير لباس صورت، تغيير عادت بـود و تغييـر عـادت عـين               .  بود و از وي حلاوتي بايد      يحظّ
  )148الهدايه، صمصباح(».بعثِت لرفعِ العادات«عبادت و از اين جاست حديث 

 داستاني نقل شده كـه پيـامبر گلـيم سـياهي داشـته و آن را بـر ام خالـد                    الهدايهمصباح در   .7
  )148-147الهدايه، صمصباح: ك.ر(».يا ام خالد هذا السناء«:  استپوشانده و فرموده

آمـده  » رأيـت ربـي فـي احـسن الـصور         «در شرح شطحيات ايـن حـديث بـه صـورت              .8
در «:  دانست ةالقضاتوان يادآور اين واقعه عين    اين حديث را مي   ) 62شرح شطحيات، ص  .(است

ا شد و نوري ديدم كه از من برآمد؛ هـر           القضاتم، نوري ديدم كه از وي جد      اين مقام من كه عين    
كـه چنـد وقـت در ايـن حـال متحيـر             دو نور برآمدند و متصل شدند و صورتي زيبا شد، چنان          

  )303تمهيدات، ص(».بودم
  . سوره نساء21 سوره رحمان و76 چون آيه.9

  :توان ديدهاي طبعي و طبيعي را در داستان زير به خوبي مي ريشه.10
  :خواندبيرون آمد و زير درختي نشست كه برگ آن زرد شده بود و اين بيت مي] بوسعيد[ روزي شيخ «

  »تو از مهر ماه و من از مهر ماه   تو از مهر زرد و من از مهر زرد
  )310الانس، صنفحات(
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  سمبوليسم نور و
  رنگ در عرفان

211  ايراني  ـ اسلامي

  : منابع
  .قرآن كريم -
حسين يوسـفي، چـاپ دوم،      غلام الدين عبادي، تصحيح  ؛ قطب التصفيه في الاحوال المتصوفه    -

  .1368لمي، تهران ع
  .1361الزمان فروزانفر، چاپ سوم، اميركبير، تهران ؛ تدوين بديعاحاديث مثنوي -
  .1383؛ كورش صفوي، چاپ اول، سوره مهر، تهران از زبان شناسي به ادبيات -
؛ محمد ابن منور، تصحيح و تعليقات محمدرضا شـفيعي كـدكني، چـاپ دوم،               اسرارالتوحيد - 

  . 1367آگاه، تهران 
ترجمه و شرح محمد علي مودود لاري،       ،  الدين عبدالرزاق كاشاني    كمال؛  الصوفيه اصطلاحات -

  .1376چاپ اول، حوزه هنري، تهران 
؛ ابوالمفاخر يحيي باخرزي، به كوشش ايرج افشار، چاپ اول،          الآداباورادالاحباب و فصوص   -

  . 1345دانشگاه تهران، تهران 
  .1346نا، تهران عطار نيشابوري، تصحيح محمد قزويني، چاپ چهارم، بي؛ فريدالدين الاوليا ةتذكر -

رضا ذكاوتي قراگزلو، مركز نـشر دانـشگاهي،        ؛ ابوالفرج ابن جوزي، ترجمة علي     تلبيس ابليس  -
  .1368تهران 

 همداني، مقدمـه و تـصحيح عفيـف عـسيران، چـاپ دوم، منـوچهري،                ةالقضا؛ عين تمهيدات -
  .تا، بي ]تهران[

؛ ترجمه و شرح سيد جعفـر سـجادي، چـاپ            شهاب الدين يحيي سهروردي    ؛الاشراق ةحكم -
  .1357دوم، دانشگاه تهران، تهران 

؛ ايرنا ريما مكاريك، ترجمة مهـران مهـاجر و محمـد نبـوي،              هاي ادبي معاصر  دانشنامة نظريه  -
  . 1385چاپ دوم، آگاه، تهران 

؛ ريچـارد هارلنـد، گـروه ترجمـه         رولان بـارت  درآمدي تاريخي بر نظريه ادبي از افلاطون تا          -
  .1385شيراز، چاپ دوم، چشمه، تهران 

؛ محمد ابن علي سهلگي، ترجمه محمدرضا شفيعي كدكني، چاپ اول، سخن،            دفتر روشنايي  -
  .1384تهران 

؛ مجدود ابن آدم سنايي غزنوي، به اهتمام مدرس رضوي، چـاپ سـوم، سـنايي،                ديوان اشعار  -
  .1362تهران 

  .1377حافظ شيرازي، تصحيح دكتر غني و علامه قزويني، چاپ پنجم، پيام، تهران  ؛وان حافظدي -
الزمـان فروزانفـر، چـاپ شـشم، علمـي و           ؛ ابوالقاسم قـشيري، تـصحيح بـديع       رساله قشيريه  -

  .1379فرهنگي، تهران 
؛ خواجه عبـداالله انـصاري، تـصحيح وحيـد دسـتگردي،            رسايل جامع خواجه عبداالله انصاري     -

  .1349چاپ سوم، فروغي، تهران 
؛ تقي پورنامداريان، چـاپ دوم، علمـي و فرهنگـي،           هاي رمزي در ادب فارسي    رمز و داستان   -

  .1367تهران 
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 . 1375؛ فرزانه كاركيا، چاپ اول، دانشگاه تهران، تهران وري و نوآوريرنگ بهره -
  .1379ن كريم زماني، چاپ هفتم، اطلاعات، تهرا ؛شرح جامع مثنوي معنوي -
؛ روزبهان بقلي شيرازي، تصحيح هنري كـربن، چـاپ دوم، زبـان و فرهنـگ                شرح شطحيات  -

  .1360ايران، تهران 
  .1373؛ عبدالرزاق كاشاني، چاپ اول، الزهرا، تهران السائرين خواجه عبداالله انصاريشرح منازل -
  .1378ان ؛ محمدرضا شفيعي كدكني، چاپ هفتم، آگاه، تهرصور خيال در شعر فارسي -
؛ واعظ كاشفي سبزواري، بـه اهتمـام جعفـر محجـوب، چـاپ اول، بنيـاد                 نامه سلطاني  فتوت -

  .1348فرهنگ ايران، تهران 
الــدين ابــن عربــي، ترجمــة محمــد خواجــوي، چــاپ اول، مــولي، ؛ محيــيفتوحــات مكيــه -

  .1381تهران
كارم، دارالـصادر،   ؛ ابوطالب مكي، به كوشش سعيد نسيب م        المحبوب ةمعاملالقلوب في   قوت -

  .1995بيروت 
؛ علي ابن عثمان هجويري، مقدمه و تصحيح محمـود عابـدي، چـاپ دوم،               المحجوب كشف -

  .1384سروش، تهران 
غزالي، به كوشش حـسين خـديو جـم، علمـي و فرهنگـي،               ؛ ابوحامد محمد  كيمياي سعادت  -

  .1361تهران 
 موحـد، چـاپ اول، طهـوري،        ؛ شيخ محمود شبستري، مقدمه و تصحيح صـمد        مجموعه آثار  -

  .1365تهران 
الدين رازي، تصحيح محمد امـين ريـاحي، چـاپ اول، علمـي و فرهنگـي،             ؛ نجم مرصادالعباد -

  .1383تهران
الدين همـايي،   ؛ عزالدين محمودكاشاني، مقدمه و تصحيح جلال      الكفايهالهدايه و مفتاح  مصباح -

  .1381چاپ ششم، هما، تهران 
ن يحيي سهروردي، تصحيح و مقدمـه هنـري كـربن، پژوهـشگاه علـوم               الدي؛ شهاب مصنّفات -

  .1372انساني، تهران 
  .1337؛ محمد لاهيجي، محمودي، تهران الاعجاز في شرح گلشن رازمفاتيح -
، تصحيح تحسين يازيجي، چاپ دوم، دنياي كتاب،        الدين احمد افلاكي  ؛ شمس العارفينمناقب -

  .1362تهران 
، تصحيح سيدصادق گوهرين، چـاپ پـنجم، علمـي و           لدين عطار نيشابوري  فريدا؛  الطيرمنطق -

  .1366فرهنگي، تهران 
؛ عبدالرحمان جامي، به اهتمام دكتر ناصر نيكوبخت، چاپ اول، آواي           منظومه يوسف و زليخا    -

   .1377نور، تهران 
؛ نورالدين عبـدالرحمن جـامي، تـصحيح محمـود عابـدي،            القدسالانس من حضرات  نفحات -

  .1382پ چهارم، اطلاعات، تهران چا
  .1377؛ الياس نظامي گنجوي، تصحيح وحيد دستگردي، چاپ سوم، قطره، تهران هفت پيكر -
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